
۷۳5
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می‌شود.

الف شماره۷۳5 همزمان با جلسه ۸۳5 انجمن منتشر شد.
این شماره الف 31  اردیبهشت ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه‌پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی‌زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتن شکلی از زندگی‌ست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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صدای ادبیات ۲

برگزیدگان آزاد:
)بدون‌ترتیب(

عبدالله صحراگرد
حمید رحمانیان

برگزیدگان بخش دانش‌آموزی:
)بدون‌ترتیب(

امیررضا جمالی
زهرا دارشی

امیرحسین نوبهار

۱۵سند شاهنامه‌خوانی
را با یک کلیک از دراپ‌باکس بگیرید

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
https://www.dropbox.com/sh/l9jaway8ylrjirf/AAC93GLC3NzEEgNRYjj1g7Hha%3Fdl%3D0
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شعر

بیابان
تمام مسیرش را

در زاویه چشم‌های من می پراکند
هیچ قصه‌ای تنهایی مهتاب را جدی نگرفت

تنها تو
مهتاب را به چشمان شب گره زدی

و هر شب
در ازدحام سکوت‌ها

شراب نوشاندی به ستاره‌هایش
و مست در میان قصه‌ها
خواب به ارمغان آوردی

تو مرا دار زدی
و از هر خانه آویزان کردی

و از هر خانه لذتی در عمق نفس‌هامان کشیدی
تو رنگ‌ها را با تن من آشنا کردی

و زیباترین پروانه‌ها را
در قاب تن من

سوزن زدی
هنوز هم صدای بال‌شان

طوفان اقیانوس‌هاست
در بیابانی

که تمام مسیرش
به چشم‌های تو ختم می‌شود

و هیچ قصه‌ای تنهایی چشم‌های تو را نمی‌شناسد.

سحرالسادات حدیقه
۹۴/۲/۱۱

برگزیدگان آزاد:
)بدون‌ترتیب(

عبدالله صحراگرد
حمید رحمانیان

برگزیدگان بخش دانش‌آموزی:
)بدون‌ترتیب(

امیررضا جمالی
زهرا دارشی

امیرحسین نوبهار

aleph.ir
gerishna.com
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رد می‌شوی از شعرهایم سرسری حتما
با آن که نامم را به لب می‌آوری حتما

عمری نپرسیدم غزل‌هایت چرا آنقدر...؟!
عمری نفهمیدم که تو شاعرتری حتما

در خواب‌هایت خوب دقت کن که هر دفعه
می‌بینی از من انعکاس دیگری حتما

گفتی:»به آتش می‌کشم دروازه‌هایت را«
من تخت جمشیدم...تو هم اسکندری حتما

کاری ندارم حال و روزت نقل هرجمعی ست
وقتی که گفتی بهترم...پس بهتری حتما...

مریم انصاری

غزل

شعر

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
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21داستان ترجمه

“It`s a miracle he survived,” said the 
doctor. “It was God`s will,” said Mrs 
Schicklgruber. “What will you call 
him?” “Adolf,” she replied.

دکتــر گفــت: »زنــده مونــدن‏اش یــه معجزه‏ســت!« . 
خانــم چیکل‏گرابــر گفــت: »خواســت خــدا بــوده.« 
می‏خوایــن  چــی  رو  »اســمش  پرســید:  دکتــر 

بذاریــن؟« زن جــواب داد: »آدولــف«. 

...

...

Jeffrey Archer

جفری آرچر/ ترجمه: راحله بهادر

i.guim.co.uk

از سری داستانک‏های توییتری نویسندگان معروف در روزنامه‏ی گاردین

aleph.ir
gerishna.com
http://www.100wordstory.org/4616/cold-nights/
http://www.theguardian.com/books/2012/oct/12/twitter-fiction-140-character-novels
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تقویــم ایــن هفتــه را ضمــن گرامی‌داشــت روز اســتقلال 
ــتقلال  ــز اس ــه 1993( و نی ــی )24 م ــره از اتیوپ ــور اریت کش
کشــور گویــان از اســتعمار انگلیــس)26 مــه 1966( و بــا 
ــی  ــهور یعن ــی‌دان مش ــد دو ریاض ــت و تول ــه درگذش ــاره ب اش
نیــکلاس کوپرنیــک لهستانی)درگذشــت 24 مــه 1543( 
ناطــق  فیلــم  اولیــن  ســپنتا)کارگردان  عبدالحســین  و 
ــی  ــه یــک پزشــک آلمان ــد 4 خــرداد 1286(، ب ــی، متول ایران
می‌پردازیــم کــه جایــزه نوبــل پزشــکی را در ســال 1905 

ــخ ــرت ک ــرد: راب ــت ک دریاف
جــا دارد در همیــن ابتــدا، یــک خسته‌نباشــید و خــدا قوتــی 
عــرض کنیــم خدمــت پــدر و مــادر رابــرت که بــا تولد ســیزده 
فرزنــد ثابــت کردنــد کــه بچــه‌دار شــدن دلیــل نمی‌خواهــد و 
ــدم  ــاز و ع ــدد پی ــک ع ــه ی ــوردن روزان ــا خ ــه ب ــت ک کافی‌اس
مصــرف اســفناج و آب‌انــار، می‌تــوان بــه صــورت داوطلبانــه 
مبلّــغ اجــرای سیاســت‌های کلــی افزایــش جمعیــت بــود. از 
طرفــی ایــن اقدام‌هــای متوالــی و نیــز تحصیــل فرزندشــان 
ــن  ــا، ای ــد باکتری‌ه ــوژی و رش ــته میکروبیول ــرت در رش راب
موضــوع در ذهــن متبــادر می‌شــود کــه: »کــودکان رد پــای 
ــا را.« ــای آن‌ه ــه نصیحت‌ه ــد و ن ــب می‌کنن ــن را تعقی والدی
ــد  ــومین فرزن ــوان س ــه عن ــال 1843 ب ــال او در س ــر ح در ه
خانــواده بــه دنیــا آمــد. در چهــار ســالگی بــا نــگاه کــردن بــه 

تکالیــف بــرادران بزرگ‌تــر خوانــدن و نوشــتن 
آموخــت. در ســال 1862 دوره دبیرســتان را 
ــگاه  ــال در دانش ــن س ــرد و در همی ــام ک تم

شــهر گوتینگــن پزشــکی خوانــد.
رابــرت در ســال ســوم پزشــکی خــود، بــرای 
تشــکیل  میــزان  یافتــن 
سوکســینیک  اســید 
در بــدن، هــر روز ادرار 
خــودش را آزمایــش 

ــر روز  ــت ه ــخت‌ات نیس ــه: »س ــد ک ــوال ش ــرد. از او س می‌ک
بــا ادرار خــودت در پــی کشــف حقیقــت می‌گــردی؟« کــه در 
ــی  ــد درس آناتوم ــار داری از جس ــس انتظ ــت: »پ ــخ گف پاس
ــن بچه‌هــای پزشــکی  ــه ای ــد ب ــاً کــه بای ــرم؟« و واقع ادرار بگی
ــه  ــی ک ــول ویزیت ــاز پ ــن چندرغ ــه ای ــت ک ــت و گف ــن گف آفری
بعدهــا از مریــض می‌گیرنــد، حاصــل زحمــت یــک روز آن‌هــا 
ــم  ــان ه ــود در ادرارش ــم‌های موج ــد میکروارگانیس ــرای رش ب

نمی‌شــود.
القصــه! درنهایــت دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا ادرار و مدفوع 
و میکــروب و باکتــری منجــر بــه کشــف بیمــاری ســل توســط 
رابــرت در ســال 1882 شــد. او یــک ســال بعــد عامــل اصلــی 
بیمــاری وبــا را نیــز کشــف کــرد. اهمیــت ایــن کار آنجا بیشــتر 
ــا  ــاری وب ــانه‌های بیم ــه از نش ــد ک ــان می‌ده ــودش را نش خ
می‌تــوان بــه کــم شــدن ادرار، ادرار بــا رنــگ زرد، وجــود خــون 
در مدفــوع، اســهال آبکــی و اســتفراغ بــدون حالــت تهــوع نام 

. برد
ــع  ــای تجم ــی از محل‌ه ــد یک ــه می‌دانی ــور ک ــا، همان‌ط ام
ــوان  ــه عن ــالا ب ــه در ب ــت ک ــواردی اس ــر روی م ــه‌ها،  ب پش
ــرت  ــت راب ــد. درنهای ــاره ش ــه آن اش ــا ب ــاری وب ــم بیم علائ
آنجــا  گذاشــت  را  پایــش  پاتوبیولــوژی،  آزمایشــگاه  در 
ــی در  ــر روی تخت ــا ب ــاری مالاری ــر بیم ــد و او در اث ــه نبای ک
بیمارســتانی در شــهر بــادن بــادن آلمــان 
را  تقویــم  درگذشــت.   1910 مــه   27 در 
نــه بــا ایــن جملــه‌ی مســخره‌ی »مراقــب 
ایــن  بــا  بلکــه  هســتین؟«،  ســامتی‌تون 
ــه پایــان می‌بریــم کــه  جملــه‌ از رابــرت کــخ ب
گفــت: »زمانی‌کــه پزشــکی در پشــت تابــوت 
ــه  ــد ک ــن می‌مان ــه ای ــی‌رود ب ــارش راه م بیم

علــت در پــی نتیجــه دوان اســت.«

۲۵تقویم الف

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰

1 تا 7 خرداد/ 3 تا 9 شعبان/ 22 تا 28 مه ابوالحسن محمودی

مردی  که  برای علم بسی شاشید

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
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خواجه‌پــور،  محمــد  طلوعــی،  فرشــید  اســتوار،  فرزانــه 
ــفی  ــه یوس ــادی و فاطم ــه ش ــاه‌محمدی، فاطم ــر ش علی‌اکب

ــد.  ــه بودن ــن هفت ــن ای حاضری
محمــد خواجه‌پــو  تنهــا فقــط نیــم ســاعت تاخیــر حضــور در 
جلســه را بــه ارمغــان آورد البتــه در ایــن مجــال فرشــید طلوعی 
یــک غــزل و یــک ترانــه از بــرادرش )محمــود طلوعــی( خوانــد؛ 
شــعرهایی قــوی بــود، به قولــی از ســوم راهنمایی شــروع کرده 
بــود)ده دوازه ســال شــاعری البتــه بــا وقفــه( و یــک کتــاب هــم 
چــاپ کــرده در زیــر زمیــن خانه‌شــان و در تیــراژ کــم، به دســت 
ــورد  ــدم باز‌خ ــیده و ع ــد نرس ــعر بوده‌ان ــل ش ــه اه ــی ک آنهای
مناســب از طــرف خواننــدگان، ایــن شــاعر را در حــال حاضــر 
کــم کار کــرده اســت. ) خداونــدا شــاعران را از ایــن دســت بلایا 

ــظ بفرما!( حف
شــعر فرشــید طلوعــی نقــد شــد. گذاشــتن هــم نقطــه و هــم 
ممیــز در آخــر جمــات تمــام بــه ایــن معنــا کــه جملــه تمــام 
ــه گفتــه خــود شــاعر نقطــه نشــانه  ــدارد. )ب شــده ضرورتــی ن
اتمــام جملــه و ممیــز نشــانه ادامه دار بــودن جملــه را می‌دهد( 
ــر  ــه تصویری‌ت ــعر ک ــمت اول ش ــد: قس ــاه‌محمدی می‌گوی ش
ــا نیمه‌هــای شــعر  ــر قــرار کــردم ت ــا آن ارتبــاط ب اســت بهتــر ب
کــه هــم از لحــاظ زبانــی و مفهومــی به پیوســته اســت و از نیمه 

ــته می‌شــود. ــن گسس ای
 خواجه‌پــور ادامــه می‌دهــد؛ بــازی زبانــی و جابه‌جایی‌هــا 
و حــذف بعضــی قســمت‌ها از جملــه بــرای پوشــاندن معنــا و 
گاهــی اوقــات بــرای حفــظ ریتــم بــه کار رفتــه مثــل »ل لهجــه 
می‌زنــد« لکنــت در زبــان و معنــا اســت. توصیــف فضــای 
اروتیــک و بعــد از آن و قطــع توصیفــات 
دریافــت  فضــا؛  و  معنــا  پوشــاندن  و 
طــرف  از  را  متفاوتــی  گاه  معانــی 
خواننــده موجــب می‌شــود کــه یکــی از 

فاکتورهــای اصلــی شــعر ســپید می‌باشــد کــه در ایــن شــعر به 
ــت.  ــده اس ــت ش ــی پرداخ خوب

شــعر »گریــه‌ای  بایــد کــرد« اثــر فاطمــه شــادی نقد شــد. شــعر 
بــه شــعرهای نیمایــی نزدیــک بــود بــا ایــن تفــاوت کــه جملــه 
»گریــه بایــد کــرد« در بعضــی قســمتها از شــعر مثــل ترجیــع 
بنــد تکــرار شــده و بعــد فضــا تغییــر کــرده بــود. تکــرار حــرف 
ــه  ــه کار رفت ــم ب ــظ ریت ــرای حف ــات ب ــه« در اول جم ــط »ک رب
ــور  ــره ن ــل »ز« »گ ــی مث ــاختارهای قدیم ــی س ــود. از بعض ب
می‌بســتی« اســتفاده شــده کــه بــه ســاخت شــعر نمی‌خــورد. 
شــعر رمانتیــک بــود ولــی عناصــر طبیعــی کمتــر در آن دیــده 

می‌شــد. 
بحــث شــناخت شــعر از ناشــعر را فرشــید طلوعــی بــاز کــرد و 
ادامــه داد، حضــور همــه نــوع نوشــته در فضــای شــعر کشــور 
ــعر  ــعر از ناش ــز دادن ش ــرای تمی ــع ب ــک مرج ــود ی ــدم نب و ع
ــه وجــود آمــدن اینچنیــن فضایــی شــده اســت. در  موجــب ب
نهایــت معلــوم شــد بهتریــن مرجــع و معیار همــان زمان اســت 

ــدا.  ــره را ج ــره از ناس ــد و س ــه داوری می‌کن ک
داستان»شــب‌های ســرد« از لــورن دســبین بــا ترجمــه راحلــه 
بهــادر نقــد شــد. ظاهــرا بهــادر در انتخــاب داســتانها بســیار 
وســواس بــه خــرج می‌دهد چــرا کــه بیشــتر داســتانها انتخاب 
ــی  ــد ول ــی نبوده‌ان ــنده‌های مطرح ــد از نویس ــر چن ــده ه ش
داســتان‌هایی قــوی و چنــد وجهــی بودنــد مثــل ایــن داســتان 
کــه پیچــش و چرخــش در آخــر داســتان معانــی و طرح‌هــای 
ــه  ــادر می‌کــرد و صــد البت ــی را در ذهــن خواننــده متب متفاوت
ــرح  ــت. ط ــز اس ــادر نی ــد به ــه قدرت‌من ــی از ترجم ــن ناش ای
طــاق و یــک عشــق قدیمــی و طــرح مــرگ همســر و یــادآوری 
یــک عشــق قدیمــی و طــرح تصــادف  و یــادآوری عشــق 

ــود.  ــتان ب ــود در داس ــای موج ــه طرح‌ه ــی از جمل قدیم
شــعر و گرافــی ایــن هفتــه از فاطمــه آبازیــان بــود. بیشــترین 
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چیــزی کــه  در شــعر و گرافــی این هفته 
بــه چشــم می‌آمــد آیرونــی  موجــود در 
اثــر بــود کــه البتــه بــه مــذاق بعضی‌هــا 

خــوش نیامــد. 
ــاپ  ــروه وات‌س ــف را از گ ــد ال ــه نق ادام

ــم. ــی می‌گیری ــن پ انجم
حوریــه رحمانیــان مثــل همیشــه جــزء 
ــف اســت کــه  ــار ال ــن آث اولیــن منتقدی
دربــاره شــعر طلوعــی ایــن گونــه گفت: 
شــعرهای قبلــی آقــای طلوعــی معنــا را 

بعــد از خونــدن متــن منتقــل مــی کردنــد. ایــن شــعر امــا نــه. 
معناگریــز شــده.  ویژگی‌هــای شــعر پســانوگرا. از ویژگی‌هــای 
ساختارشــکنی،  بــه  تــوان  مــی  پســانوگرا  شــعر  اصلــی 
ــی( و  ــا پلی‌فون ــی ) ی ــگاه متفــاوت، چندصدای ــزی، ن معناگری
ــا ســنت، بــه چالــش کشــیدن  تصویــر اســکیزوفرن، جــدال ب
دیــن و افــکار کهــن و بــه کار بــردن الفــاظ عامــه و تکیــه کلام 
ــن کلاژ،  ــرد و همچنی ــاره ک ــک اش ــا رکی ــی و ی ــای چندزبان ه
بی‌قاعدگــی )فقــدان نظــم مرکــز محــور(، رشــد غیــر خطــی، 
ســاختار نامتمرکــز، عــدم تــوازن، عــدم قطعیــت )شــک 
اندیشــی(، ذهــن گرایــی )تجریــد گرایــی(، ایهــام، انتــزاع 
)آبســتره(، تکــرار و تسلســل، دو پهلویــی و جریــان ســیال 
ذهــن، از جملــه مولفــه هایــی می‌باشــد کــه در شــعر پســانوگرا 
رایــج اســت. یکــی از عناصــری کــه در غزل‌هــای پســت مــدرن 
ــه چشــم می‌خــورد »شکســت روایــت« اســت، یعنــی دیگــر  ب
ســاختار خطّــی و روایــی بــر غــزل حکمفرمــا نیســت. در غــزل 
ــت  ــا بی ــرع ی ــعر، مص ــد ش ــیک واح کلاس
ــدرن کلّ  ــت م ــزل پس ــا در غ ــت، امّ اس
ــرگ  ــأله ی » م ــت. مس ــد اس ــزل واح غ
ــا آن کــه بیشــتر بــه دیــد مــا  ــف « ب مؤلّ

بــه اثــر برمی‌گــردد و در متــن نیــاز بــه رویکــردی 
ــدرن«  ــت م ــزل پس ــا در »غ ــدارد، امّ ــاص ن خ
روی آن بســیار کار شــده اســت. فرزانــه نادرپــور 
ــه.  ــی درد نکن ــای طلوع ــت آق ــه داد: دس ادام
ــود.  ــت ب ــا در حرک ــر و معن ــن تصوی ــون بی اثرش
ــا  ــی، واقع ــده زندگ ــک وع ــذا و ی ــده غ ــک وع ی
لــذت بــردم از کارشــون. بــا اون شــروع طوفانی. 
فرزانــه نادرپــور اعتقــاد داشــت: اروتیســمی در 
لایــه لایــه ی کارشــون بــا کدگذاریهــای منحصر 

ــت. ــده اس ــظ ش ــاعر حف ــرد ش به‌ف
حوریــه رحمانیــان ایــن بــار هــم تنهــا منتقــدی بــود کــه دربــاره 
شــعر فاطمــه شــادی نظــر داد:  خانــم شــادی بــه نظــرم حــس 
و استعدادشــو داریــن. مطالعــه کنیــد. خیلــی زیــاد. نــه فقــط 

ســهراب. متنــوع. 
 Crisp ::ــت ــادر گف ــه به ــه راحل ــاره ترجم ــور درب ــرا نادرپ نص
درســته معنــي تــرد و خشــك مــي‌ده امــا معنــي باطــراوت  هــم 
ميــد‌ه.  همين‌طــور sharp بــه نظــرم اگــه از معني  درخشــانش 
ــر  ــه خاط ــد ب ــي ش ــي م ــا حت ــود. ي ــر ب ــد بهت ــتفاده مي‌ش اس

جملــه بعــدش ســوزدار و خراشــنده معنــي بشــه. 
نمی‌دانــم کــی بــود گفــت خیام‌خوانــی نداریــم کــه کلا اعضــا 
شــروع کردنــد بــه فرســتادن شــعرهای خیــام و بالــکل از ترجمه 
بهــادر غافــل شــدند. ایــن طوریــه دیگــه، کاریــش نمی‌شــه کرد.

حوریــه رحمانیــان دربــاه شــعر و گرافــی آبازیــان گفــت: از بس 
ــون  ــه برام ــاری از اندیش ــرادی ع ــا رو اف ــگ کاره ــادی بیلدین ب
تصویــر کــردن ایــن تصویــر یــه پارادوکــس بــه مــا مــی‌ده. 
علــی اکبــر شــاه محمــدی: اگــه فــرض بــر ایــن باشــه کــه در 
شــعروگرافی تصویــر و شــعر معنا بخشــی رو مکمل باشــن. این 
ــاد خــوب  کار چنیــن فرضــی رو اعمــال نمــی کنــه. در کل زی

نشــده بــه نظــرم.  
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